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ابن بابویه  به   عصر ولی  حضرت  شریف  توقیع  در 
فرمود:  که  شده  نقل    پیغمبر قول  از  بابویه-  بن  –علی 

امُت  اعمال  برترینِ  یعنی  الفرَجَ؛١  انتِظِارُ  امُتّی  اعَمالِ  افَضَلُ 
از  روایتی  یک  در  امُید.  [یعنی]  باشند؛  فرج  منتظر  که  است  این  من 
معرفت  الفرَجَ.٢  انِتظِارُ  المَعرفِةَِ  بعَدَ  العبِادةَِ  افَضَلُ  [آمده]:    موسی بن جعفر
یعنی توحید و معرفتِ حقایق الهی، [برترین اعمال] بعد از آن، انتظار فرج است.                                                                                                                       
الله؛٣ روَحِ  منِ  تیَأسَوا  لا  وَ  الفرَجََ  انِتظَرِوُا  شده]:  [نقل    امیرالمؤمنین از 

نشوید.                                                                                                                                      مأیوس  الهی  گشایش  و  رحمت  و  روَح  از  باشید،  داشته  فرج  انتظار 
پس در انتظار فرج امُید هست، تحرک هست، اقدام وجود دارد...انتظار فرج، یعنی 

.انتظار فرج حضرت ولی عصر
١٣٩٩/١/٢١ ،سخنرانی تلویزیونی به مناسبت ولادت حضرت امام زمان

١- بحارالانوار، ج۵۰، ص ۳۱۸
٢- تحف العقول، ص ۴۰۳

٣- همان، ص ۱۰۶
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سخن سردبیر
اعتقاد به ظهور منجی، از باورهای مشترکِ میان ادیان آسمانی است. 
پیشوایان حقیقی دین مبین اسلام، از زمان صدر اسلام به تبیین مسئله 
مهدویت پرداخته و بدین ترتیب، کمک شایانی به شیعیان در دوران غیبت 

امام عصر  کرده اند.
در دوران امام صادق  به دلیل ویژگی های خاص تاریخی، مجال بیشتری 
برای تبیین این مسئله فراهم آمد، تا آن جا که جزئی ترین مسائل مربوط به 
مهدویت، در این دوران بیان شده است. به طوری که وظایف منتظران در 
عصر غیبت، حوادث آخرالزمان، اتفاقات قیام تا استقرار حکومت و... نیز از 

تبیین آن حضرت، به دور نمانده است.
مهم ترین توصیه امام صادق  به شیعیان در عصر غیبت، انتظار فرج 
است. ایشان با بیانات مختلف مردم را تشویق به انتظار کرده و می فرمودند: 
لوَ أدركَتهُُ لخَدَمَتهُُ أیاّمَ حیَاتی؛١ اگر او [امام زمان] را درک کنم، تمام عمر 

به او خدمت مى كنم.
راجع به مسئله مهدویت و وجود جنبش های  با توجه به انحرافات فکری 
بر آموزه مهدویت و تبیین مسائل آن مهدوی در آن دوران، تأکید 
 ،صادق امام  دوران  بسیار مورد توجه ایشان بوده در 
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است. در این دوران است که منکر مهدی خارج ازدین شمرده شده و 
نشانه های فراوانی برای او بیان می شود.

در اندیشه صادق آل محمد ، عالم هستی هیچ گاه خالی از حجت 
نخواهد بود. بر اساس سخنان ایشان، آیات فراوانی در قرآن کریم وجود دارد 
که تأویل باطنی آن ها بر مسئله مهدویت، قابل تطبیق است. ضمن آن که 

شباهت های چندی میان ایشان و دیگر پیامبران ارائه شده است.
مسئله غیبت امام عصر به طور جدی در این دوران، مطرح گردیده است. 
وضعیت مردم در آن دوران، ظلم و ستم هایی که بر ایشان وارد می شد 
و آموزش دعا برای حفظ دین در این دوران، از جمله محورهای کار امام 
صادق بوده است. بر فضلیت انتظار و منتظران نیز در این دوران چنان 
 تأکید شده که پاداش انسانِ منتظر را چون کسی که در رکاب رسول خدا

شمشیر زده، بیان نموده اند.
در این دوران، علائم حتمی ظهور با جزئیات آن تبیین شده و حوادث مربوط 
به قیام آن حضرت تا استقرار حکومت مهدوی، مورد تأکید قرار گرفته است 
و گسترش عدالت در گیتی از مهم ترین دستاوردهای حکومت ایشان، 

شمرده شده است.
١- الغیبه نعمانى ،

ب١٣،ح٤٦،ص  ٣٤٦
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دستگیری
را خودش  او  ناصر کاظمی علاقه داشت.  بروجردی خیلی به شهید  شهید 
کشف کرده بود. فوتبالیست و دانشجوی تربیت بدنی بود و در درگیری های 
خوزستان و سیستان، آب دیده شده بود و حالا او به کردستان، آمده و فرمانده 
سپاه پاوه شده و در سِمَتِ فرماندهی تیپ ویژه شهدا، به شهادت رسیده بود. 
حالا خوابش را دیده بود. او تعریف می کرد: خواب دیدم در یک کانالی با 
هم به سمت دشمن، در حرکت بودیم. به خاکریزی 
که آخر کانال بود، رسیدیم. ناصر مثل برق و باد، 
از آن گذشت و من مانده بودم که چه طوری رد 
رد شوم.  بتوانم  که  بود  آن  از  بلندتر  خاکریز  شد. 
مدتی بعد ناصر برگشت، دستم را گرفت و مرا مثِل 
پر کاه، بالای خاکریز کشید.سبک شده بودم. پایین 
را که نگاه کردم، تاریک و ترسناک بود.فاصله بین 
این خواب و شهادت میرزا، خیلی نبود، ناصر برای 

دستگیری اش آمده بود١  
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بازرسی
آن شب با هم به مسجد مقدس جمکران رفتیم، انتهای شب بود مسئولان 
بازرسی، حاج قاسم را نشناختند. ایشان دست ها را بالا گرفت و کامل بازرسی 
شد و من به شوخی به شهید گفتم: یک جا می توان دو دست شما را بالا دید 

آن هم در حرم ائمه و هنگام زیارت است.
بعد به حرم حضرت معصومه رفتیم. ایشان گفتند: سختم است به زیارت 

بیایم، چون مردم از ضریح فاصله گرفته و به سمت من می آیند.
من گفتم: محبتِ مردم، به شما به عنوان سردار سلیمانی در طول محبت 
اهل بیت است. مردم شما را خدمتگزار این خاندان می دانند و از این 
جهت، به شما هم محبت و ارادت دارند ... اما ایشان از این اتفاق قلباً ناراحت 
بود. سپس بر سر مزار شهید شیرازی از رفقای سردار و شهید مطهری و علامه 
طباطبایی و آیت الله بهجت رفتیم. در این قبور توقف بیشتری داشتند. البته 

در سفر آخر توقف خاصی بر سر قبر آیت الله شاهرودی داشتند.٢
نــامـــه

یکی از رزمنده ها که مسئول غذای بچه ها بود، چند عدد کنسرو لوبیا آورد و 
بین بچه ها پخش کرد. همه زیر چادر بودند. مسئول تدارکات آن ها، شخصی 
به نام زینداری بود که به همه، خوراکی کم می داد که مبادا کم بیاید. برنامه 
ریزی می کرد که اگر مواد غذایی، دیر رسید، بچه ها گرسنه نمانند. یک روز 
از چادرش  مقداری خوراکی  و  رفتند  یواشکی  و  کرد  گلُ  ها،  بچه  شیطنت 
برداشتند. جالب این که تنها کسی که از آن خوراکی ها نخورد، خود امید 

زینداری بود، او در همان روز شهید شد.
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 دور یکی از کنسروها نام و دستخط پسربچه ای روی کاغذی خونین، با چسب 
چسبیده بود.عظیمی با تعجب آن را باز کرد و گفت: بچه ها ببینید یک نامه به 
این کنسرو، چسبیده است! علی عباس گفت: بخون ببینم چی نوشته؟ چرا 

خونیه؟ عظیمی گفت: باشه، می خونم.
دوم  کلاس  کیا،  لطفی  شهرام  آقای  جانب  این  اسلام  رزمندگان  بر  سلام 
برای  را  لوبیا  این قوطی  نباشید. من  بگویم خسته  ب هستم.می خواستم 
شما می فرستم تا بخورید، قوی بشوید و بتوانید خوب بجنگید.دیروز آقای 
مدیر گفت: هر کس هرچه می خواهد، بیاورد. چند روز دیگر می خواهیم، 
برای رزمندگان به جبهه بفرستیم. اگر خواستید، نامه هم بنویسید و به آن 
بچسبانید. همه خوشحال شدیم. حسنی گفت: من سه تا قوطی کمپوت 
لوبیا، بخرم و بفرستم. من  می آورم.من هم می خواستم یک عالمه قوطی 
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خودم لوبیا خیلی دوست دارم، اما دیشب وقتی به بابا گفتم: به من پول 
بده تا برای رزمندگان چیزی بخرم و بفرستم، زد پس کله ام و گفت: تو عجب 
خری هستی! به ما چه مربوط است که برایشان چیزی بخریم. مگر ما گفتیم 
بروند بجنگند. دولت خودش باید غذایشان را بدهد...یک چیزهای دیگر، 
هم گفت که خجالت می کشم، بگویم.صبح مامان پول داد تا برای ناهار، 
همبرگر بخرم، اما من پولم را نگه داشتم و ناهار نخوردم. سر کلاس شکمم 
با من،  را  پنیرش  و  نان  و لقمه ی  و قور می کرد. حسنی دلش سوخت  قار 
نصف کرد. نصف شکممان پر شد و نصفش خالی ماند. باز هم دلم قار و 
قور کرد. هر دومان خیلی خندیدیم.عصر از سوپر اکبر آقا، یک قوطی لوبیا 
خریدم و یواشکی آوردم خانه و حالا دارم نامه ام را می نویسم. شانس آوردم، 
کسی خانه نیست.من هم می خواهم وقتی بزرگ شدم، حتماً به جنگ بیایم. 
نه این که مثل شهاب، توی خانه قایم شوم. شهاب داداشم است. خیلی 
ترسو است. توی خانه قایم شده که سربازی نرود.همه اش توی ویدئو (یک 
چیزی است که تویش فیلم می گذارند و تماشا می کنند) فیلم های بی تربیتی 
می گذارد و تماشا می کند. بعضی وقت ها هم که دوست هایش میهمانی 
می دهند، لباسهای قشنگ قشنگ می پوشد و می رود. بعد عکسش را می آورد 
و به ما نشان می دهد. عکس هایش همیشه پر از دختر و پسر است.مامان 
می گوید: باید شهاب را آن ور آب، بفرستیم، بچه ام را از سر راه نیاورده ام که 
به جنگ، بفرستم تا جنازه اش را برایم بیاورند.چند روز پیش حسین، پسر 
همسایه مان شهید شد. داشت توی دانشگاه درس می خواند اما یک دفعه 
به جبهه رفت. بابا بهش گفت: مگر خوشی زیر دلت زده؟ بنشین توی خانه، 
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درسَت را بخوان. اما او گوش نکرد. گفت: اگر هیچ کس جبهه نرود، پس کی 
از ناموسمان دفاع کند؟ از بابا پرسیدم: ناموس چی است؟جوابم را نداد. 
من نفهمیدم ناموس، چی هست، اما فهمیدم باید از آن دفاع کرد.حسین 
هیچ وقت، حرف الکی نمی زد. دلم برای بابایش می سوزد،خیلی پیر شده. بابا 
می گوید: حالا دیگر، نانش توی روغن است، به این ها خیلی می رسند.حالا 
علی به جبهه آمده، علی برادر حسین است. دیروز او را دیدم، تازه از آن جا 
برگشته بود. بهش گفتم: این بار که خواست به جنگ برود، من را هم ببرد. 
خندید و کله ام را ماچ کرد. وقتی به بابا گفتم: می خواهم جنگ، بروم تا از 
ناموسمان دفاع کنم، گوشم را پیچاند و گفت: تو … می خوری! برو دماغت را 
بکش بالا.گوشم خیلی درد گرفت. نزدیک بود جلوی نرگس، اشکم در بیاید. 
نرگس دختر همسایه مان است. هنوز مدرسه نمی رود. همیشه موهایش 
را دو طرف صورتش می بافد. خیلی بامزه می شود.یک بار شهاب، مویش را 
کشید. نرگس گریه کرد. من عصبانی شدم و به شهاب لگد زدم. بعدش یک 
عالم از دستش، کتک خوردم، اما گریه نکردم.من بالاخره به جنگ می آیم، 
حالا می بینید. می خواهم مثل حسین شهید بشوم.دشمن بعضی وقت ها با 
هواپیما، این جا می آید و از آن بالا، بمب می اندازد. آن وقت رادیو، آژیر قرمز 
می کشد، هر وقت آژیر قرمز می کشند، ما چراغ ها را خاموش می کنیم و توی 
زیرزمین می دویم. من نمی ترسم اما مامانم خیلی می ترسد. شهاب هم مثل 
جوجه می لرزد.بابا بمب ها را می شمارد. دیشب وقتی چند تا بمب انداختند، 
بشِکن زد و گفت: فردا قیمت خانه، نصف می شود، حالا وقت خریدن است .

مامان گریه کرد. او می خواهد ما از تهران برویم، اما بابا می خواهد بماند و 
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زمین بخرد. می گوید: اگر یک کم صبر کنیم بعد از جنگ، نانمان توی روغن 
است. نمی دانم چرا بابا این همه، نان روغنی دوست دارد….ای وای باز آژیر 

قرمز کشیدند. باید توی زیرزمین بروم. بعد بر می گردم و نامه ام را تما……
 نامه ی پاره و خونین شهرام، از دست عظیمی افتاد و بعد زانو زد. نامه را به 
جای دست کوچک پسرک، بلند کرد و بوسید و آن را روی سینه اش گذاشت. 
همگی محو عظیمی بودند.موقع نوشتن نامه، پسرک شهید شده و کسی نامه 

را همراه کنسروش، برای بچه های جبهه فرستاده بود.٣

١- غریب غرب، روایتی کوتاه از زندگی شهید بروجردی،اثر: عباس رمضانی
٢- برنامه رادیویی مسافر بهشت، راوی: محمود خالقی

٣- کتاب عاشقانه ای برای خدا، خاطراتی از شهید علی عباس حسین پور، صص٧١-٦٨
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تشیع ایرانی ها
عشق و علاقه مـا به اهـل بیت، به خاطر ساعتی مباحثه علامه حلیّ است. 
علامه حلیّ با محمد خدابنـده١ مباحثه کرد و در پایان سـلطان محمد خدابنده 
گفت: حالا فهمیدم که راه تشیع، حق است و زمینه گرایش مردم ایران به 

تشیع را به وجود آورد.
آرزو

پس از شهادت شهید مطهری، از جیب لباسش، یادداشتی بیرون آوردند که 
در آن برای یادآوری خود نوشـته بود: هنگامی که خدمت امام رسـیدم، مسـئله 

نماز جمعه را مطرح کنم تا این مراسم عبادی سیاسی اجتماعی، آغاز شود.
آری! برپایی نماز جمعه از آرزوهای شهید مطهری بود، آن مرد بزرگ در ثواب 

نمازهای جمعه، شریک است.
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اطاعت از ولی امر
و  بسـیار خسـته  بـودند،  برگشـته  از جبهه  آیت الله صـدوقی  شهیـد محراب 
مریض حـال، وارد منزل پسـرشان در تهران شـده و گفتتند: تصمیم دارم ١٥روز 
استراحت کنم.فردای آن روز در جماران خدمت امام  رسیدند، امام از ایشان 

پرسیدند: شما کی به یزد برمی گردید؟ ایشان گفتند: امروز، فردا.
می مانم!  ١٥روز  گفتید  شما  پدرجان!  گفتند:  فرزندشان  منزل،  حیاط  در 
فرمودند: بنا داشتم ١٥روز بمانم، اما از سؤال امام فهمیدم که می گویند به یزد 

برگرد، لذا اطاعت از ولی امر می کنم.
توقع

در خـدمت مقـام معظم رهبری در دوران ریـاست جمهوری ایشـان، وارد یکی از 
کشورهـای آفریقـایی شـدیم. رهبر آن کشورگفت: من هفت سال زندان بوده ام 

و حق دارم رئیس جمهور کشورم باشم.
در جمع هیئت همراه، یکی از روحـانیون دوازده سـال سـابقه زنـدان داشت، آقا 
در پاسـخ رئیس جمهور فرمودند: این آقا که می بینید در رژیم طاغوت، ١٢سال 

زندان بوده است و توقع هیچ پست و ریاستی ندارد.
خیانت

از مرحوم سـید مرتضـی پرسـیدند: چرا برای سـرقتِ یک چهارم مثقال طلا، چهار 
انگشت را قطع می کنند؟ فرمود: دست وقتی ارزش دارد که خـائن نباشـد، دستی 
که خـائن شـد، بایـد فـدای یـک چهارم مثقال طلا شود. تا خیانت نکرده ای چهار 
انگشت تو، ٤٠٠مثقال طلا ارزش دارد. لذا دیه انگشـتان ٤٠٠مثقال طلاست. اما 

همین که خیانت کرد، ٤٠٠مثقال فدای یک چهارم مثقال می شود
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کمک
سید بحرالعلوم یکی از مراجع نجف، شبی خادم خود را به منزل آیت الله 
آیت الله  بلافاصـله  بیاورید.  تشـریف  زود  که  فرسـتادند  عاملی،  جواد  سید 
فرمودند:  سید  رساندند.  بحرالعلوم  سـید  خانه ی  به  را  خودشان  عاملی، 
بخورد  که  ندارد  چیزی  است،  روز  هفت  شما  همسایه  که  می دانید  هیچ 
و از کاسب محل نسـیه می گیرد. امشب بقال به او خرمای نسیه نداده و 
او با دست خالی و روی شرمسار، به خانه برگشته است؟ آیت الله عاملی 
گفتند: خبر نداشـتم! سـید بحرالعلوم فرمودند: اگر خبر داشتی و بی اعتنـا 
بعـد  خبرنـداشتی،  چرا  که  ناراحتم  من  ای،  شـده  کافر  می گفتم  که  بودی 
آن  آن فقیر،  تـا پشت درب منزل  را خـادم من می آورد  غـذا  این  فرمودند: 
گـاه شـما غـذا را به خانه او ببر و بگو می خواهیم امشب با هم شام بخوریم.                                                                                                   
مرد فقیر پس از دریـافت غـذا گفت: احـدی از مـاجرای من خبر نـداشت، شـما 

چطور خبردار شدیـد که ما چیزی برای خوردن نداریم!
سفارش

یکی از خصـائص شـهید بزرگوار سـید مجتبی نواب صـفوی این بود که به هنگـام 
نماز، هرکجا بودند اذان می گفتند و به یاران و طرفدارانشان هم سفارش کرده 

بودند وقت نماز هرکجا بودید با صدای بلند اذان بگوئید.٢
١- یازدهمین شاه ایلخانیان

٢- کتاب خاطرات،حجت الاسلام والمسلمین قرائتی با کمی دخل و تصرف
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این  است.   عصر امام  غیبتِ  شیعیان،  ما  امتحانات  بزرگ ترین  از  یکی 
غیبت، یک آزمونِ بسیار سنگین برای همه ی ما در عصر غیبت است که مورد 
آزمایش و امتحان قرار گرفته ایم و به مراتب، امتحانِ ما از امتحانِ کسانی که 

در زمان ائمه بوده اند، سخت تر و دشوارتر است.
یارانی که در زمانِ ائمه ی معصومین حضور داشتند، این ها یک بخشی 

و مجالستِ  واسطه ی معاشرت  به  توفیقاتشان  از 
با خودِ معصومین بوده است اما در عصرِ 
ما  و  نمی شود  حاصل  توفیق  این  غیبت، 
امام زمان را نمی بینیم و ایشان تشبیهِ به 
خورشیدِ پشت  ابر شده اند یعنی آن تابشِ 

مستقیم خورشید را مردم مشاهده نمی کنند. 
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نورانیت هست ولی مثلِ خورشیدی که در پشتِ ابر است.
قطعاً کارِ ما، بسیار سخت تر و امتحانِ ما، امتحانِ بسیار دشوارتری است. 
و از این جهت است که در روایات، ثوابی که برای شیعیانِ در زمان غیبت و 
فضیلت این ها ذکر شده، برای شیعیانی که در عصر ائمه بوده اند، به این نحو 

گفته نشده است.
امام زین العابدین می فرمایند: مَنْ ثبَتََ علَىَ موُاَلاتَنِاَ فیِ غیَبْةَِ قاَئمِنِاَ أعَطْاَهُ 
� وَ جلَ� أجَرَْ ألَفِْ شَهیِدٍ منِ شُهدََاءِ بدَرٍْ وَ أحُدُ؛١ٍ                                                                                                 �هُ عزَ الَل
کسی که در غیبتِ قائم  ما بر ولایت ما ، پایدار باشد، خدای تعالی اجرِ هزار 
شهید از شهدای بدر و احُدُ به وی عطا فرماید.                                                 
و در رکاب رسول خدا پاداش هزار شهید از شهدایی که در محضر پیغمبر

به شهادت رسیده اند، را یک جا  به فردِ منتظری می دهند که در دوران غیبت، 
صبوری پیشه کرده و ایمان خود را حفظ نموده است.

هم چنین گروه هایی از اهل آخرالزمان به شدت ستایش شده اند، تا جایی که 
از آن ها به عنوانِ برادران رسول خدا یاد شده است. این گروه نیستند، مگر 
کسانی که با وجود همه سختی ها و دشواری های عصر غیبت، دین و ایمان 

خود را حفظ کرده و بر پیمان الهی خود، ثابت   قدم  مانده اند.
�همُ�  پیامبراکرم در روایتی می فرمایند: ذاَتَ یوَمٍْ وَ عنِدَْهُ جمََاعةٌَ منِْ اصَْحاَبهِِ الل
�هِ  �نیِ اخِوْاَنیِ مَر�تیَنِْ فقَاَلَ مَنْ حوَلْهَُ منِْ اصَْحاَبهِِ امَا نحَنُْ اخِوْاَنکَُ یاَ رسَُولَ الل لقَ
�مَانِ آمَنوُا وَ لمَْ یرَوَنْیِ؛( ٢)                                                                                 �کمُْ اصَْحاَبیِ وَ اخِوْاَنیِ قوَمٌْ فیِ آخِرِ الز فقَاَلَ لاَ انِ
پیامبر اکرم  روزی در میان جمعی از اصحاب خود دو بار فرمودند: خداوندا! 
�ه! مگر ما برادران  برادران مرا به من بنمایان. اصحاب عرض کردند: یا رسول الل
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شما نیستیم؟ فرمودند: نه! شما اصحاب من می باشید، برادران من مردمی 
ندیده اند.                                                                                                                     مرا  که  این  با  می آورند،  ایمان  من  به  که  هستند  آخرالزمان  در 
برادرانِ رسول خدا کسانی  هستند که در دوران آخرالزمان، حجتّ خدا در 
بین آن ها  غائب است و تنها عاملِ هدایت در بین آن ها، سیاهیِ بر روی کاغذ 
و قرطاس است (کنایه از قرآن و روایات). این ها با نبودن و ندیدنِ امام، ایمانِ 

خودشان را حفظ می کنند.
پس امتحان، امتحانِ بسیار دشواری است. خودِ غیبتِ حضرت، امتحانِ بزرگی 
است. البته امکانات، ثروت و قدرت و شرایطی که در آخرالزمان رقم می خورد، 
فضای آخرالزمان، تکنولوژی پیشرفته، امکانات به روز، این ها همه ابزارهای 

امتحانی است که همه ی ما با آن ها، در عصر غیبت آزموده می شویم.
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عبدالعظیم حسنى از امام جواد از آباء بزرگوارشان از امیر المؤمنین علی
یعةَِ یجَوُلوُنَ جوَلاََنَ  �ی باِلش� �ا غیَبْةٌَ أمََدهُاَ طوَیِلٌ کأَنَ  روایت کند: للِقْاَئمِِ منِ
ثبَتََ منِهْمُْ علَىَ دیِنهِِ  ألاََ فمََنْ  یطَلْبُوُنَ المَْرعْىَ فلاََ یجَِدوُنهَُ  �عمَِ فیِ غیَبْتَهِِ  الن
القْیِاَمَة؛٣ یوَمَْ  مَعیِ فیِ درَجَتَیِ  فهَوَُ  إمَِامهِِ  غیَبْةَِ  أمََدِ  لطِوُلِ   قلَبْهُُ   یقَسُْ  لمَْ  وَ 
براى قائم ما غیبتى است که مدتش طولانى است، گویا شیعه را در دوران 
را  چراگاه  چهارپایان،  جولان  مانند  مى  دهد  جولان  که  مى  بینم  او  غیبت 
مى  جویند اما آن را نمى  یابند، بدانید هر که در آن دوران، در دینش استوار 
باشد و قلبش به واسطه طولِ غیبتِ امامش، سخت نشود، او در روز قیامت  

هم درجه من است. ٣
امام در این حدیث به دو موضوع اشاره می فرمایند: اول: خبر از غیبتِ 
طولانی امام عصر، دوم: سرگردانی شیعیان در عصر غیبت و در بخش دوم 
این حدیث به ذکر دو راهکار می پردازند: اول: ثبات در دین و دوم: مراقبت 
از قساوت قلب که به واسطه طولانی بودن دوران غیبت ممکن است عارض 
مؤمنان شود و در پایان می فرمایند: اگر شیعیان با سربلندی این آزمون را 

بگذرانند، در قیامت، هم درجه ی من، خواهند بود.
١- كمال الدین، ج ١، ب٣١،ح٦،ص٥٩٢

٢- بحارالانوار، ج ۵۲، صص ۱۲۳ و ۱۲۴، ح ۸
٣- كمال الدین، ج ١، ب٢٦،ح١٤، صص٥٦٤-٥٦٣
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در شماره های گذشته به برخی از آسیب های رسانه در خانواده مانند 

تنوع طلبی، کاهشِ  از مفهوم غیرت، تحریک روحیه  ارزش زدایی 

نسلِ بشر، ازدواج سفید، زندگی با حیوانات در منزل،کسب و تغذیه 

حرام و نام زدایی اسلامی اشاره کرده و به آن پرداختیم. در این شماره 

به آسیبی دیگر می پردازیم.

سقط جنین یا مقبولیت فرزند نامشروع

ً بدان اشاره کردیم، آن چیزی که متأسفانه از روابط  همان طور که قبلا

آزاد غیر اخلاقی در رسانه ها، برای عموم به نمایش گذاشته می شود، 

رفته رفته، دیده ها را تبدیل به افکار و افکار را تبدیل به رفتار می کند. 

افرادی که تمایل به این رسانه ها دارند اعم از زن و مرد، پیر و جوان، 

در گردابی قرار می گیرند که یکی از اهداف مهم زندگی آن ها، ارضاء 

امیال غریزی به هر شکل ممکن می شود. دید آن ها به دنیا، فقط 

متاسفانه  می گردد.  طیف  این  از  خوشگذارنی هایی  و  شهوت رانی 

عمق فاجعه ی این مسأله آن هنگام خودنمایی می کند که شور و 

اشتیاق پرداختن به این دسته از رذایل، برای افرادی رقم می خورد که 

خود تشکیل خانواده داده اند و متأهل هستند. آن ها 

ً هم اشاره شد، دیگر بر تعهد خویش  همان گونه که قبلا
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خانمان  با سیلِ  این جا  ما  و  نیستند  پایبند  زناشویی،  زندگی  به  نسبت 
اما نکته قابل تأمل  سوزِ خیانت همسران به یکدیگر، مواجه می شویم. 
که کار را خطرناک تر می کند، انعقاد نطفه های حرام در این بستر است.                                                                                                                                  
متأسفانه در این مسئله باز رسانه ها وارد شده و با زیر پا گذاشتن اصل 
اعتقادات و اصول اخلاقی و به صورت پنهان یا پیدا در برخی فیلم ها یا 
با توصیه های مختلف در برنامه ها و میزگردهای مختلف، دو راه را پیش 
روی مرتکبین این اعمال شنیع قرار می دهند. آن ها در گفته هایشان ابتدا 
قبُح قضیه را با این سخن که هر کس مالک و صاحب اختیار بدن خود 
است و می تواند خارج از هر اندیشه ای به صورت آزاد، برای خود ایجاد لذت 
نماید و تعهدی را برای خود فرض نکند، مطرح کرده و می گویند انسان 
می تواند از جسم خود لذت ببرد. مالک خودش است و تن او مربوط به دیگری نیست، لذا هرگونه که بخواهد 

می رسد:                        نظر  به  ضروری  جا  دراین  نکته  دو  به  توجه  که  صورتی  در 
در  که  است  اومانسیتی غرب  فرهنگ  زاییده  تفکرات،  این  که  این  اول: 
آن انسان، محور همه چیز بوده و پرداختن به خود، عین سعادت تلقی 

می گردد.
دوم: این که به طور قطع، انسان ها با ازدواج با یکدیگر، مالک هم نمی شوند 
بلکه مالک همه انسان ها، خالق آن ها خداست.                                                             
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اما وجود تعهد در بین زوجین، شرایط را برای یک زندگی ایده آل فراهم می کند 

تا در کنار هم لذت برده و به هم عشق ورزیده و نسبت به هم ایثار داشته 

باشند و در پرتو آن نسلی متعهد، به وجود آورند که اگر این گونه نباشد، دیگر 

سنگ روی سنگ بند نمی شود.

حال نگاهی به دو پیشنهاد یا بهتر بگوییم آموزشی که این رسانه ها، پس از 

انحراف رفتار کاربرانشان، تعلیم می دهند، داشته باشیم: 

اولین پیشنهاد یا تبلیغات آن ها سقط جنین است. آن ها درکنارِ وادار کردن 

جامعه به ارتکاب معصیت و زیر پاگذاشتن تعهدات اخلاقی خانواده، گناه 

قتل نفس را هم به آن اضافه می کنند. جنین بی گناهی که از راه نامشروع به 

وجود آمده، باید همان ابتدا از بین برود و این قطعاً بارِ گناهِ مرتکبین آن را 
سنگین تر می نماید.

را  راه خود  نامشروع،  فرزندان  به  دادن  با مقبولیت  اوقات  گاهی  اما  دوم: 

برای ادامه خطا و فحشا، باز نگه  می دارند که این خود، یک خطر برای نظام 

خانواده و جامعه تلقی می گردد. بارها در سکانس های مختلف در فیلم ها و 

سریال ها بیان می کنند که پدر و مادر فقط آن کسی نیست که موجب تولد 

فرد می شود، بلکه فرد می تواند در بستری تولد یافته و در کفالت پدری دیگر، 
رشد و نمو پیدا کند.

به هر حال باز بودن فضای رسانه و گرفتار شدن در گرداب آن، می تواند به 
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مصداق گام های شیطان باشد که قدم به قدم، انسان را به سوی شقاوت و 

بدبختی، سوق می دهد و این مطالب که بر گرفته از رسانه های روز دنیا به 

ویژه جهان غرب اومانسیت محور می باشد، راهی جز این را برای بشر، به 

ارمغان نخواهد آورد. 

در حالی که اگر انسان به آیات نوربخش قرآن کریم مراجعه کند، می بیند که 

خداوند نسبت به اغوای شیطان به انسان توصیه می فرماید. خداوند متعال 

در سوره نور می فرماید: 

�بعِْ خطُوُاتِ الش�یطْانِ  �بعِوُا خطُوُاتِ الش�یطْانِ وَ مَنْ یتَ �ذینَ آمَنوُا لا تتَ �هاَ ال یا أیَ

�هِ علَیَكْمُْ وَ رحَمَْتهُُ ما زكَى مِنكْمُْ  �هُ یأَمْرُُ باِلفْحَشْاءِ وَ المْنُكْرَِ وَ لوَْ لا فضَْلُ الل فإَنِ

�هُ سَمیعٌ علَیم؛١ٌ �ی مَنْ یشَاءُ وَ الل �هَ یزُكَ مِنْ أحَدٍَ أبَدَاً وَ لكنِ� الل

اى كسانى كه ایمان آوردهاید! از گام هاى شیطان پیروى نكنید! هر كس پیرو 

شیطان شود (گمراهش مىسازد، زیرا) او به فحشا و منكر فرمان مىدهد! و 

اگر فضل و رحمت الهى بر شما نبود، هرگز احدى از شما پاك نمىشد؛ ولى 

خداوند هر كه را بخواهد تزكیه مىكند و خدا شنوا و داناست!
ادامه دارد.

محمدعلی غیبی ١- نور/٢١
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رسـتاخیز عشـق اسـت. زمیـن، بـه میهمانـی آسـمان مـیرود. اهالـی ملکوت، 
کجـاوه هدایـت را بـه دوش گرفتهانـد. دسـته دسـته سـتاره، پشـت در خانـه 
امـام کاظـم صـف کشـیدهاند تـا رضـای الهـی را در رضـای فرزنـد ایشـان 
تـا  اسـت  کـرده  طلـوع  خاتـون،  نجمـه  پـاک  دامـان  از  خورشـیدی  بجوینـد. 
چـه  آمدنـش،  شـور  برسـاند.  روز  روشـنایی  بـه  را،  دنیـا  تاریـکِ  سرنوشـتِ 
بـه  انگیختـه اسـت! درختـان صـف  بـر  رسـتاخیزی در چهـار گوشـه ی عالـم 
آبشـارها،  و  ایسـتادهاند  تماشـا  بـه  را  آمدنـش  جاودانـه ی  شـکوه  صـف، 
زلالـی و سـرفرازی نگاهـش را قـد کشـیدهاند و جادههـا، شـوق رسـیدنش را، 
سراسـیمه دویدهانـد و تمـام نگاه هـا بـه سـمت مدینـه چرخیـده انـد. تمـام 

دشـتها پیراهـن گل، بـه تـن کـرده انـد و ...
از مدینـه تـا مـرو، صـدای هلهلـه فرشـتگان، زمیـن را بـه بـازی گرفتـه اسـت، 

آسـمان ایسـتاده و خـدا آفرینـش خویـش را بـه تماشـا نشسـته اسـت.
و كودكـی كـه، بـا آمدنـش مدینـه را منـور کـرده و تـوس بـه بركـت گام هـای 
ایشان، پایتخت شیعیان جهان گردیده است. نام ایشان علی است و كنیه 
ایشـان ابوالحسـن و آمده اسـت تا در تاریکی های دنیا، آفتاب لبخندشـان، 

شـمس الشـموس لحظههـای بیکسـی انسـان ها و بلکـه ایرانی هـا باشـد.
ایـن عشـق  بـه سـوى  بـه زیـارت ایشـان اوج مـى گیـرد و  اینـک دل مـن،  و 
بـى نهایـت، رهسـپار می شـود و نجـوای عاشـقانه مـن بـا ایشـان، عقـده هـاى 
از  ایشـان،  زیـارتِ  بـه  اشـك هایـم  و هـاى هـاى  مـى شـود  را مرهمـى  دلـم 
دیدگانـم جـارى مـى گـردد و مـن عاشـقانه، نامشـان را فریـاد مـى زنـم: اى 
امـام هشـتمین! اى ضامـن آهـوان رمیـده! دلـم گرفتـه از ایـن همـه ظلـم و 
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سـتمی کـه بـه بچه هـای غـزه می شـود، بـه آن هـا کـه معصوم تریـن قربانیـان 
دنیـای بی رحم انـد، آن هـا کـه هنـوز معنـای صلـح و امنیـت را نمی داننـد، زیـرا 
از لحظـه ای کـه چشـم بـه جهـان گشـوده اند، تـرس، همراهشـان بـوده اسـت. 
چشمانشـان پـر از امیـد اسـت، امـا دستانشـان خالـی از امنیـت. آقـا جـان! 
چشـم بـه راه هسـتم، چشـم بـه راه فرزندتـان مهـدی تـا بیاینـد و به همه ی 
ایـن ظلـم و سـتم ها پایـان دهنـد، پایانـی خـوش فرجـام بـرای سـتمدیدگان و 
العسُـرِ  مَـعَ  إنِ�  بـرای سـتمگران...که خداونـد خـود می فرماینـد:  بـد فرجـام 

یسُـرا١ً، بـی تردیـد بعـد از هـر سـختی آسـانی اسـت.
کَ الفرَجَ به حق امام رضا� الَلهّمُ� عجَ�ل لوِلَی

١- انشراح/٦
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ما  از  برخی  برای  شاید 

این سوال پیش بیاید که 

چگونه می توان فهمید که 

 ما جزء یاران امام زمان

هستیم یا خیر؟در پاسخ به این سوال باید گفت: در روایات، اهداف حکومت 

امام زمان  بیان شده است که مهمترین این اهداف را می توان این گونه 

برشمرد: مبارزه با ظلم و ستم، گسترش عدالت، اقامه ی دین و اجرای احکام 
الهی و ... 

حال می توانیم با ارزیابی عملکرد خود درباره ی میزان اهتمام به اجرای این 

اهداف به این سؤال پاسخ دهیم که آیا جزء یاران حضرت قرار می گیریم یا 
خیر؟

ما می  توانیم با نگاهی به زندگی خود، ببینیم که در طول عمر خویش، چند 

بار مقابل ظلم و ستم ایستاده  ایم؟ آیا از رفاه خود گذشته  ایم؟مستضعفین را 

یاری کرده  ایم؟ در محو طاغوت و باطل کوشیده  ایم؟ و ...

در مناطقی که انقلابِ به حقیّ می  شود، آیا از مبارزان و حمایت  کننده  ها 

هستیم یا از سکوت کنندگان؟ در مواردی که به گذشت و ایثار ما نیاز است، 

آیا اهل گذشت و ایثار هستیم یا نه؟ آن جا که به هجرت نیاز است، هجرت 

می  کنیم یا نه؟ حتی در مواردی که اهل عمل باشیم، باز خطر بدعاقبتی 
وجود دارد. 
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داده اند،  زیادی  قول  های  ویژه  ،  شرایط  در  که  افرادی  اند  بوده  بسیار  نباید گرفتارِ عجُب و غرور شویم که خطر انحراف و بدعاقبت شدن در کمین به هر حال اگر در ارزیابی  ، امتحان   و آزمایش  های گذشته، موفق بوده  ایم، خود، به ارزیابی خویش در آینده نیز پرداخت.که تاکنون پیش آمده، ارزیابی کرد و هم می  توان با توجه به عملکرد کنونی هنگام عمل، انجام نداده اند! بنابراین، هم می  توان خود را در برابر صحنه  هایی تعهدّها، نذرها یا سوگندها و قراردادهایی را با خدای خود بسته اند، اما در چه 
یا دعا برای امام را؟ ملاک دیگر برای ارزیابی ما این است که ببینیم در هنگام دعا چگونه دعا ماست.  برکت صدقه برای سلامتی خودمان را بیش  تر دوست داریم یا صدقه برای سلامتی می کنیم؟ دعا برای خودمان را بیش  تر دوست داریم  از  داریم،  هرچه  ما  بدانیم،  باید  را؟  امام 

 وجود امام زمان
از  اگــــــــــر  اســـــــت. 
نعمتــی برخورداریم 
ندارند،  دیگران  کــه 
بدانیم این از عنایت 

حضرت است. 
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حضرت ولی عصر  مظهر رحمت و مهِر پروردگار است و با عنایت خاص 

خود، بلاهای بزرگ را به ویژه از جامعه ی شیعیان دور می سازند. 

منِْ  البْلاَءَ  �وجَلَ�  عزَ �هُ  الل یدَفْعَُ  بیِ  وَ  الاْوَصِْیاءِ  ایشان می فرمایند: «أنَاَ خاتمَُ 
اهَلْی وَ شِیعتَی١ِ

من آخرین جانشین پیامبر خدا  هستم، خدای متعال به سبب وجود من، 
بلاها را از خاندان و شیعیانم دور می کند.

�کَ ...) را می  خوانیم، قبل از  �همُ� کنُْ لوِلَیِ باید بدانیم وقتی دعای سلامتی (الل
 امام زمان این که دعا تمام شود، 

برایمان دعا کرده است. 
امام  همراه  می توانند  یارانی  پس 
زمان  باشند که در اوج تربیت نفس 
هوای  تابع  هیچ گاه  و  بوده  خویش 
نفس خود و دیگران نمی شوند. هیچ 
کاری را به دلیل سود مادیّ انجام نداده 

و در هر کاری، خدا و مصالح افراد و جامعه را مدنظر خود قرار می دهند.

به دلیل رسیدن به این مراحل، امام  آن ها را برای همراهی خود انتخاب 

کرده و به مقامی می رسند که همیشه همراه امام خواهند بود.

امام  با  همراهی  مقام  و  جایگاه  به  رسیدن  سبب  ایشان،  عمل  واقع  در 
می شود. 

١- کمال الدین،ج٢،ب٤٣،ح١٢ص١٧١
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سینمای هالیوود و سیستم سیاسی نظامی آمریکا برای بقای خود، همواره 
جماهیر  اتحاد  فروپاشی  از  بعد  است.  وابسته  مخالف،  قدرتی  وجود  به 
شوروی و بلوک شرق و برخاستن قطب جدیدی در قدرت های عالم و تغییر 
تغییر رویکرد  ایران،  انقلاب اسلامی  پیروزی  با  در موازنه ی قدرت جهانی 
ایران، تنها  ایران، محسوس بود. جمهوری اسلامی  از شوروی به  هالیوود 
دولتی است که توانسته این قدرت غالب غرب را به چالش بکشد، نقطه 
جعبه  است.  مذهبی  و  تمدنی  مؤلفه های  تصویری،  عملیات  این  تمرکز 
جادویی هالیوود در صدد است، ایران را به بازیگری متجاوز به ارزش ها و 

اصول غربی و جهانی معرفی کند.
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به علت ماهیت فرهنگی و سیاسی 
بسیار  انقلاب    از  پیش  با  در مقایسه  ایران،  به  نگاه غرب  انقلاب،  این 
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سیاست های  از  تبعیت  به  نیز  غربی  رسانه های  نتیجه  در  و  کرد  تغییر  
حاکم بر آن ها، رویکرد متفاوتی اتخاذ كردند که در آثار عرضه شده در باره 
ایران، مشهود است. فیلم های سینمایی و مستندهای بسیار زیادی در این 

رسانه ها در خصوص ایران، تولید و پخش شده است.
پس باید بدانیم ایدئولوژیک ترین انقلاب قرن بیستم، به بستری برای آماج 
اغراض سیاسی هالیوود و دستگاه تبلیغاتی کاخ سفید، تبدیل شد. تحریف 
اسناد  جعل  و  ایرانیان  دادن  جلوه  خشن  مشکلات،  نمایی  بزرگ  تاریخ، 
هالیوود  روش های  جمله  از  بصری،  جذابیت های  از  لایه ای  در  شواهد  و 
از همان  ایرانی است.هالیوود  و جریان ضد  ایران هراسی  تفکر  القای  در 
روزهای ابتدایی پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران، هم سو با دولتمردان 
کاخ سفید، در آثار تولیدی درباره ایران، سیاست ضدایرانی را دنبال کرد. 
به طرح  و غیرمستقیم  به طور مستقیم  فیلم سینمایی که  ساخت ده ها 
تبلیغاتی غرب  از جمله روش های اصلی جنگ  ایران می پردازند،  مسائل 
علیه ایران، طی چند دهه اخیر است. فیلم هایی چون: شیرین وحشی، 
و شن،  مه  از  خانه ای  هرگز،  دخترم  بدون  مریم،  دید،  را  فردا  که  مردی 
شبی با پادشاه، سیصد، الکساندر (اسکندر)، سنگسار ثریا، آرگو، جاودانه 
آرزوها، عمر خیام،  ارباب  پرسپولیس،  ایرانیوم، شرایط،  گیر،  ها، کشتی 
اورشلیم: شمارش  زمان،  ماسه های  ها،  کننده  دگرگون  ایرانی،  شاهزاده 
معکوس، دختری تنها در شب به خانه میرود، گلاب، سپتامبرهای شیراز، 
مامور مخفی و سریال تهران که تاکنون در سه فصل تهیه شده و فصل 

سوم آن در حال پخش است و ....
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این ها تنها بخشی از آثار هالیوود در راستای پروژه ی ایران هراسی است که 
تولید و اکران شده و می شوند. نقطه ی مشترک تمامی این آثار، حمله به 
تمدن و فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی، بزرگ نمایی و برجسته سازیِ خطر 

هسته ای ایران علیه صلح و امنیت بشری و... است.
از جمله مستندها می توان به: سفر به انتهای زمین؛ درون ایران، خطرناك 
ترین ملت، روزی؛روزگاری ایران، سفر انقلابی به ایران، آخرین شاه ایران، 
محافظان آیت الله، راقه درون ایران، رازهای هسته ای ایران، تغییر جنسیت 
غیرمحرمانه،  شرارت،  محور  در  تعطیلات  خدا،  جنگجویان  ایران،  در 
و  یا منوچهر  تابوها،  آیت الله خمینی، پرسپولیس، 
زهره  و بسیاری مستندهای دیگر که ذكر  آن ها 

در این نوشتار نمی گنجد.



٣٢٣٢

دروغ  و  خاص  برنامه های  پخش  با  نیز  غربی  تلویزیون های  و  رادیو 
پردازی های یک سویه، بر علیه ایران و برنامه ی هسته ای و نظامی آن و هم 
چنین نشریات و روزنامه های غربی با چاپ مقالات در نشریات و فضای 
اسلامی  انقلاب  علیه  تبلیغاتی  هجوم  این  در  را  غرب  سینمای  مجازی، 
با دیگر  ای، هم سو  رایانه  بازی های  تنها نگذاشتند. حتی صنعت  ایران، 
رسانه های غربی، گام در مسیر مسموم حمله به ایران و انقلاب اسلامی 
نهاده است. خشونت نهفته در بازی های رایانه ای علیه ایران و اسلام، پرده 

از شیطنت سیاسی در طراحی و برنامه ریزی های آنان، برداشته است.
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چهره ی  تخریب  به  می توان  هالیوود،  گسترده ی  فعالیت های  دیگر  از 
در  کرد.  اشاره  آن  با  مرتبط  و  ایدئولوژیک  مؤلفه های  و  اسلامی  انقلاب 
رمزگشایی فرهنگی از انقلاب اسلامی ایران، آینده نگری الهی در پرتو تفکر 
تحولات  در  که همواره  است  انقلاب  معنوی  دارایی های  از  یکی  مهدوی، 

گوناگون سیاسی و اجتماعی، نقش آفرین بوده است.
ایران و آموزه   انقلاب اسلامی  با هدف قرار دادن مبانی عقیدتی  هالیوود 
غنی مهدویت، به تصویرسازی از آینده ی جهانِ مبتنی بر گزاره های غربی 
می پردازد. در واقع، سینمای ضداسلامی غرب که قدمتی به بلندای تاریخ 
این سینما دارد، با ورود به هزاره سوم میلادی، جنبه آخرالزمانی به خود 
گرفته و دوئل بین دو تمدن اسلام و غرب، به ژانر اصلی این سال ها، بدل 
شده است. آن ها سعی می کنند ایران هسته ای را كه امید به قیام امام 
آمریكا،  ویژه  به  برای جهان غرب،  نیز دارد، خطری بسیار جدی   عصر
نگاهی  هالیوود،  آخرالزمانی  فیلم های  بلند  فهرست  به  اگر  کنند.  معرفی 
بیندازیم، این نکته کاملاً محسوس خواهد بود. در فیلم های: روز استقلال، 
زندانی، پایان روزها، ماتریکس، جنگ دنیاها، پسر جهنمی و... به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم به تبلیغ آخرالزمان و موعود غربی پرداخته اند.  
و  سفید  کاخ  سردمداران  شده ی  تصویری  سیاستِ  هالیوود،  واقع،  در 
لابی های صهیونیستی است. به باور کارشناسان سینمایی، تمایل هالیوود 
شده  تبدیل  سینمایی  بنگاه  این  ذاتی  امر  به  هراسی،  ایران  رویکرد  به 
تولید  در  هالیوود  انگیزه های  از  رو  این  از  نیست.  بخشنامه ای  رویه ای  و 
فیلم های با مضمون ایران هراسی، نباید به سادگی گذشت و به طور قطع 
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و یقین گرداندگان هالیوود، به افق های دورتری می اندیشند و آن جز ترسیم 
چهره ای عقب مانده و ستیزه جو از ایران و ایرانیان نیست. اما باید بدانیم 
آن ها و روسای پشت پرده ی آن ها، تاکنون به فضل الهی، در مقابل اتحاد 
و انسجام ملت ایران و امت اسلام، در مانده اند. چراکه سَررشته ی همه 
این ایستادگی ها و مقاومت ها، آن چنان که وعده الهی است، به ظهور 
حضرت حجت بن الحسن عسکری  منجر خواهد شد. ظهوری که هم 
چون بعثت پیامبر گرامی اسلام  برای جهانیان با رحمت و برکت، همراه 
خواهد بود، نه با خونریزی و وحشت. امام عصر خواهند آمد در حالی 
که در کنارشان حضرت عیسی مسیح  نیز حضور دارند و آن گاه جهان 

را پر از عدل و نیکی خواهند کرد.
ان شاالله

منابع:
بازنمایی ایران و اسلام در هالیوود، اثر: عبدالله بیچرانلو

غرب و مهدویت، اثر:رضا شجاعی مهر
بازنمایی ژئوپلیتیکی ایران در فیلم های هالیوودی، اثر: محمدحسین حسنی سعدی
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عامل محرومیت

مهم ترین عامل محرومیت مردم از حضور حجت خدا در میان 

آن ها، ارتکاب معاصی می باشد. هنگامی که علی بن مهزیار به 

پیشگاه جانِ جانان، کعبه ی مشتاقان و قبله ی عاشقان می رسد، 

جوانی که از سوی حضرت مأمور بود او را به محضر مولا برساند، 

از او پرسید: چه می خواهی؟ ! وی گفت :الامام المْحجوبَعن 

العْالمَ، آن امام پوشیده شده از جهانیان را .آن جوان گفت: و ما 

هو المحجوبُ عن العالم و لکن حجَبَه سوءُ اعمالکِم، چه کسی 

می گوید که آن حضرت از عالم محجوب و پنهان است؟ در حالی 

که اعمال و کارهای بد شما، او را از شما پوشانیده است.١

امام عصر  در توقیع شریف خود به شیخ مفید می نویسند: 

ولو أن اشیاعنا – وفَقَهَمُُ اللهُ لطاعته – على اجتماع من القلوب 

فی الوفاء باِلعْهَدِْ علَیَهْمِْ لما تأَخ�رَ عنَهْم الیمن بلقائنا، ولتعجلتْ 

� المَْعرْفِةَِ وصَِدقْهِا منهم بنا،  عادةَُ بمِشُاهدََتنِا علَىَ حقَ لهَمُُ الس�

فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مم�ا نكَرْهَهُُ ولا تؤثره منهم.٢

اگر شیعیان ما_ که خداوند آن ها را به اطاعت خود موفق بدارد_  
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هرگز یمُن دیدار ما از آن ها به تأخیر نمی افتاد و سعادت دیدار ما در وفا به عهدی که برگردن آن ها بود ، یک دل و یک صدا بودند، 
جز آن چه از اعمال ناپسند آن ها که به ما می رسد، ما چنین با شناخت حقیقی، جلو می افتاد .ما را از آن ها حبس نمی کند، 

در این توقیع شریف، صریحاً عامل ادامه ی غیبت و محرومیت اعمالی را از آن ها انتظار نداریم.
امُت از دیدار آن امام محبوب، گناهان معرفی می شوند.

غائب
چه؟ گفتم: غائب؟ کدام غائب؟ بچه دستش را از دست پدر رها گونه تشریح می کنند: سوال شد امام زمان  غائب است یعنی مرحوم دولابی در بیانی، معنای غیبت حضرت ولی عصر را این 
هستیم که پدرش دست او را گرفته است تا به جایی ببرد و در کرده و گم شده، می گوید: پدرم گم شده است. ما مثل بچه ای 
طول مسیر از بازاری عبور می کنند. بچه جلب ویترین مغازه ها 
شده است. در حالی که در واقع خودش گم شده است. انبیاء و متوجه می شود که دیگر پدر را نمی بیند، گمان می کند پدرش گم می شود و دست پدر را رها می کند و در بازار گم می شود و وقتی 
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اولیاء پدران خلق هستند و دست خلائق را می گیرند 

تا آن ها را به سلامت، از بازار دنیا عبور دهند، غالب 

را رها  خلائق، جلب متاع های دنیا شده  و دست پدر 

کرده و در بازار دنیا، گم شده اند.  امام زمان  گم و 

غائب نشده است، ما گم شده ایم و محجوب گشته ایم. 

امام غائب نیست، تو آقا را نمی بینی اما ایشان حاضر 

دنیا  از  اگر  شده،  دنیا  اسیر  که  چشمت  هستند. 

دست بردارد، آقا را می بیند. خلاصه نگویید آقا غائب 
است،شما نمی بینید٣.

١- محدث نوری، جنه المأوی، ص١٤٨_سید هاشم بحرانی در کتاب تبصرة 

الولیّ فی من رأی القائم المهدی (دیدار ٣٥ و ٣٨ و ٤٦)

٢- الاحتجاج ، ج٢،ص٦٥٥، ش٣٦٠

٣- امام زمان  در کلام اولیای ربانی، اثر:مهدی لک علی آبادی
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در شماره های قبل، نکاتی پیرامون اهداف اندیشه ناسیونالیستی و شووینیسمی 
در ایران بیان کرده و گفتیم افراد ناسیونالیست یا شوونیسم و سلطنت طلب 
در ایران و البته بیشتر در خارج از کشور برای مخالفت با اسلام و نظام، تلاش 
می کنند آیین زرتشت را به عنوان یک دین ایرانی به مقبولیت عام برسانند، آن ها 
عنوان می کنند ایرانیان باید دین ایرانی داشته باشند. اما قضیه به این سادگی 
نیست و نمی توان چشم بسته، این حرف را پذیرفت. برای این که متوجه شویم 
این امر، خارج از معقولات است، باید با دید باز و نقادانه نسبت به آن چه در 
آیین زرتشت موجود است، نگاه کرد بعد دید این حرف قابل پذیرش می باشد 

یا خیر؟
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اولین نکته ای که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا اصالت زرتشت به 
یک دین الهی ختم می شود یا نه؟ در سوره مبارکه حج خداوند متعال می فرماید:  
�هَ  �ذیِنَ أشَْركَوُا إنِ� الل �صَارىَ واَلمَْجوُسَ واَل ابئِیِنَ واَلن �ذیِنَ هاَدوُا واَلص� �ذیِنَ آمَنوُا واَل إنِ� ال

�هَ علَىَ كلُ� شَیءٍْ شَهیِد؛١ٌ یفَصِْلُ بیَنْهَمُْ یوَمَْ القْیِاَمَةِ إنِ� الل
البته خدا بین اهل ایمان و یهود و صابئان و نصاری و مجوسان و آنان که به 
خدا شرک آوردند محققاً روز قیامت جدایی می افکند (و هر کس را به جایگاه 
استحقاقش می برد) که خدا بر (احوال و پاداش) همه موجودات عالم (بصیر و) 

گواه است.
برخی از مفسرین کلمه مجوس را که ریشه آن مگوش یا مغ است، را همان آیین 
زرتشت می دانند که در زمان نزول آیه، دین رسمی در ایران بوده است و چون در 
کنار ادیان آسمانی اسلام، یهود و مسیحیت قرار گرفته است، باید ریشه آن الهی 
باشد. البته دلایل دیگری، هم چون اسلام آوردن ایرانیان یمن، که تحت سیطره 
حکومت ساسانی بودند و بعداً بدان اشاره خواهیم کرد را به عنوان نشانه ای از 
همین مسئله گرفته اند.                                                                                                                                     

امروز آیین زرتشت در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اقلیت های دینی 
قلمداد شده و در مجلس شورای اسلامی نماینده دارد، لذا هر چند که برخی 
نسبت به این دیدگاه، نظر متفاوتی دارند اما با توجه به آن چه گفته شد، این 
آیین یکی از ادیان الهی، تلقی شده و ما نقد و بررسی خود را با توجه به همین 

موضوع آغاز می کنیم: 
سوال اول این است که آیا به صِرف الهی بودن یک دین، در هر زمانی می توان 
از آن تبعیت نمود؟ پاسخ خیر است اما چرا؟ زمانی می توان از یک دین تبعیت 
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کرد که غیر از الهی بودن اولاً شاکله آن، بدون تحریف باشد. ثانیاً مطالبش قابل 
استناد و دفاع عقلی و بر طرف کننده نیاز انسان باشد. ثالثاً دینی پس از آن 

نیامده باشد که آموزه های آن را نسخ کند. 
اما آیین اشو زرتشت، همان گونه که قبلاً بیان شد به لحاظ اثبات زمان و مکان 
تاریخی، دارای مشکل جدی است در مباحث دیگر هم دارای یک چالش بزرگ 

است. 
اولین نکته ای که باید به آن توجه کرد، بحث خدا در این آیین است. در آیین 
زرتشت، وجود به خدا با یک چالش جدی به نام ثنویت، مواجه است. حال در 

این جا، این پرسش مطرح می شود که ثنویت چیست؟
ثنویت به معنی قبول دو خدا در عالم است. در آیین زرتشت آن ها معتقدند 

دو خدا در عالم وجود دارد، یکی اهورامزدا (خالق بزرگ دانا) دوم اهریمن (پلید).
آن ها معتقدند که وجود و افعال اهورامزدا، خیر مطلق است و وجود و افعال 
اهریمن، شر مطلق است. در اوستا در مورد وجود این دو خدا این گونه بیان 
شده است: در آغاز آن دو مینوی همزاد و در اندیشه و گفتار و کردار (یکی) نیک 
و (دیگری) بد، با یکدیگر سخن گفتند ٢. البته این که گفته می شود همزاد، برخی 
آن را به آیین زروان٣ نسبت داده اند که او(زروان اکرانه یا خدای زمان) قصد کرد، 
فرزندی بیاورد تا جهان را در اختیار او قرار دهد و برای این امر هزار سال نذر نمود، 
چون فرزندی متولد نشد، در نذر خود شک کرد. از نذر در بطن او، اهورا و از شک 
او، اهریمن بوجود آمد. اما اهریمن، شکم پدر خویش را شکافت تا سریع تر، نزد 
او رفته و خدایی عالم را از او بگیرد  و زروان با فرزند زشت و بدبویی مواجه شد که 

نمی خواست عالم را به او بسپارد و بعد اهورا، متولد شد.
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پس در ابتدا مقرر شد، مقداری عالم را به اهریمن و بعد به اهورا بسپارد. به هر 
حال هر چند که آیین زروان، با آیین زرتشت یکی نیست اما کلمه همزاد، برای دو 
خدا می تواند از آن مصدر گرفته شده باشد. این دو خدا از سه جهت  بی نهایت و 

از جهت دیگر دارای مرزی به نام وایو هستند. 
در اعتقادات زرتشتی جهان به دوازده هزار سال تقسیم می شود، سه هزار سال 
اول، عالم مینوک ها یا عالم امکانات گفته می شود که هیچ موجودی، غیر از 

اهورامزدا و اهریمن در آن وجود ندارد.
اما نه هزار سال بعد در این آیین گفته شده، اهریمن متوجه اهورامزدا شد و به 
او یورش برد تا او را نابود کند. اما اهورامزدا که خدای خیر بود و از آینده اطلاع 
 داشت، طرح نبرد نه هزار ساله ای با اهریمن را می بندد و می داند پایان این نبرد با 
پیروزی او همراه است. اما اهریمن که خدا شر بود و از گذشته اطلاع داشت و از 
آینده چیزی نمی دانست، این طرح نبرد را پذیرفت. آن ها این نه هزار سال را این 
گونه تقسیم بندی کردند: سه هزار سال اهریمن، در خاموشی رفت و اهورامزدا 
عالم و موجودات را خلق کرد، سه هزار سال بعد، زرتشت متولد شد و در سه هزار 
سال آخر، هر هزار سال یک منجی با نام سوشیانس خواهد آمد که سوشیانس 

نهایی، اهریمن را از بین خواهد برد و پس از آن رستاخیر اتفاق می افتد...
ادامه دارد

محمدعلی غیبی
١- حج/ آیه ١٧
٢- یسنا ٣- ٣٠

٣- زروان در نوشته های پهلوی خدای زمان است، اما بنا بر آیین زروانی، زروان خدایی است که در زمانی که 
هیچ چیز وجود ندارد اهورا مزدا و انگره مینو (اهریمن) را به وجود آورد.
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تأکید فراوان شده که برای فرج دعا کنیم و تصریح شده که اگر امُت اسلامی 
آن را انجام دهد، موجب تعجیل در امر فرج خواهد شد و اگر انجام ندهند، تا 

پایان تعیین شده به درازا خواهد کشید.
بود بنی اسرائیل ٤٠٠سال گرفتار باشند،  امام صادق   می فرمایند: قرار 
هنگامی که گرفتاری بر آن ها سخت آمد، چهل روز به درگاه خداوند، گریه 
و زاری کردند، خداوند به موسی و هارون فرمان داد که آن ها را از دست 

فرعون، نجات دهند. در نتیجه ١٧٠سال از دوران گرفتاری آن ها کاسته شد .
�ا، فأَمَ�ا إذِاَ لمَْ  �هُ عنَ آن گاه امام صادق  فرمودند :هکَذَاَ أنَتْمُْ لوَْ فعَلَتْمُْ لفَرَ�جَ الل

تکَوُنوُا فإَنِ� الأْمَرَْ ینَتْهَیِ إلِىَ منُتْهَاَه١ُ
اگر شما نیز چنین کنید، خداوند فرج ما را نزدیک می کند و اگر انجام ندهید، 

این امر تا به منتهای خود، طول می کشد.  
این حدیثِ شریف، تصریح بر این امر دارد که غیبت امام عصر ضرورت 
ندارد که تا روز تعیین شده در علم الهی، به درازا بکشد، بلکه اگر مردم، 
احساس اضطرار نمایند و همگی به آستان حضرت احَدیت، خضوع و تضرع 
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نمایند، خداوند از بقیه ی دوران غیبت، صرف نظر فرموده و فرج آن حضرت 
را به جلو می اندازد . 

از این جاست که در احادیث فراوان، امرِ به دعا برای تعجیل فرج، شده است. 
امام زمان  در توقیع شریف خود به اسحاق بن یعقوب می فرمایند: وَ اكَثرِوا 

الد�عاءَ بتِعَجِیل الفرَجَِ فاَنِ� ذلكَِ فرَجَكُم٢ُ
برای تعجیل در امر فرج فراوان دعا کنید که فرج شما نیز در آن است. 

جالب تر این که امام حسن عسکری دعا برای فرج را تنها راه، رهایی از 
 � �هِ لیَغَیِبنَ� غیَبْةًَ لاَ ینَجْوُ فیِهاَ منَِ الَهْلَكَةَِ إلاِ هلاکت دانسته و می فرمایند: واَلَل
�قهَُ فیِهاَ للِد�عاَءِ بتِعَجِْیلِ فرَجَِه٣ِ � وَ جلَ� علَىَ الَقْوَلِْ بإِمَِامَتهِِ وَ وفَ �هُ عزَ �تهَُ الَل مَنْ ثبَ
به خدا سوگند او (امام زمان) آن چنان غیبتى خواهد داشت كه هیچ كس در 
آن نجات نمى یابد، مگر کسی که خدای تعالی، او را در اعتقاد به امامت وی، 

ثابت بدارد و در دعا برای تعجیل فرج، موفق سازد.
پس اگر دعا برای تعجیل در فرج، تأثیر نداشت، این همه تأکید نمی شد که 
شیعیان و منتظران ظهور حضرت، برای تعجیل در امر فرج آن حضرت، دعا 
کنند و آن همه فضیلت و پاداش برای دعا در مورد فرج آن حضرت، بیان 

نمی کردند.٤

١- تفسیر عیاشی، ج٢، ص١٥٤- بحارالانوار، ج٤، ص١١٨
٢-  کمال الدین ،ج٢،ب٤٥،ح٤،ص٢٣٩

٣-  همان،ج٢، ب ٣٨، ح١، ص٨١
٤- ر.ك : موسوی اصفهانی، مکیال المکارم،ج١، بخش٥ : نتایج دعا برای فرج



٤٤٤٤

پشت سر من، آقایی با بغل دستی اش مشغول صحبت بود. همان طور که 
بیرون را نگاه می کردم، شنیدم که یکی از آن ها می گفت:

ـ محال است من به قم بیایم و پس از زیارت حضرت معصومه ، سری به 
مسجد مقدس جمکران نزنم... خیلی چیزها درباره اش می گویند. از کرامات 

و معجزاتش...
ـ بله ... قربانِ وجودِ مقدسش! یادش به خیر، قدیما با چه مشقتی می آمدیم!
من که اولین بار بود به مسجد مقدس جمکران می آمدم، نمی دانستم دقیقاً 
به چه جایی نزدیک می شویم. در برخی کتاب های مهدوی، مطالب زیادی در 
مورد کرامات آقا در این مسجد مقدس، خوانده بودم. دلم می خواست حرکت 
اتوبوس، تندتر می شد تا زودتر به مقصد برسیم. از بغل دستی ام پرسیدم: 

شما تا به حال به این مسجد آمده اید؟
گفت: بار سوم است که با کاروان، از کرج می آیم. شما چطور؟

- اولین بار است که می آیم.
- خدا قبول کند.

- ممنونم. از شما هم همین طور.



٤٥٤٥

اتوبوس از جاده کاشان به سمت جاده مسجد مقدس جمکران پیچید. گنبد 
فیروزه ای و گلدسته های نورانی، هر لحظه نمایان تر می شدند. به محوطه 
به  بود  بودم که معلوم  تماشای مسجد  خارجی مسجد رسیدیم. من محو 
تازگی، عمارت قدیمی آن را وسعت داده اند. قبل از سفر، درباره تاریخ این 
مسجد، مطالعه کرده بودم. در حدود ١١٠٠ سال پیش، یکی از شیعیان به 
نام حسن بن مثله جمکرانی،که اهل روستای جمکران در حوالی قم بود، این 

مکان مقدس را به دستور امام زمان  بنا کرده بود.
در زوایای ذهنم، به جست وجو پرداختم. نمایی مبهم از مسجد کوچکی که 
اول ساخته شده بود، به خاطرم آمد و آرام آرام به مسجد بزرگ فعلی، تبدیل 
شد. در همین فکرها بودکه با ترمز اتوبوس و صدای راننده، به خود آمدم که 

می گفت:
ـ برادرا و خواهرا! التماس دعا، بعد از مراسم، قرارمون همین جا، به سلامت، 

خوش آمدید. 



٤٦٤٦

دیگر  با  همراه  شدیم.  پیاده  اتوبوس  از  یکی  یکی  صلوات،  فرستادن  با 
مسافران، به سمت در ورودی مسجد، حرکت کردم. با دیدن مردمی که دسته 
دسته درحال ورود و خروج به مسجد بودند و به حضرت سلام می دادند، 
اشک می ریختند، سخت متأثر شده بودم، عظمت و معنویت این مکان، حالم 

را دگرگون کرده بود.
وارد محوطه بزرگ شبستانِ مرکزی مسجد شدم. افرادی را با روپوش سرمه ای 
رنگ با سنین بین ١٨ تا ٦٠ سال می دیدم که با عشق و محبت و با ادب و 
احترام، مردم را راهنمایی می کردند. ناگهان جمله ای که بالای سر در مسجد 
نوشته شده بود، نظرم را جلب کرد: هر کس در این مسجد دو رکعت نماز 

بخواند، مثل این است که در مسجدالحرام، نماز خوانده است .
حال عجیبی داشتم، حس می کردم در مسجد الحرام هستم. در گوشه ای از 
شبستان،دو رکعت نماز تحیتّ خواندم. پس از آگاهی از طریقه خواندن نماز 
امام زمان، آن دو رکعت را شروع کردم. در رکعت اول وقتی در  حال گفتن 
�اكَ نسَْتعَیِنُ» بودم، به یاد امام سجاد افتادم که این آیه را  �اكَ نعَبْدُُ وإیِ «إیِ

با حالتِ گریه در نماز، تکرار می کردند.
پس از نماز به این فکر افتادم که راستی چرا زائران این مسجد باید در هر 
رکعت، صد مرتبه این آیه را تکرار کنند که: خدایا تنها تو را می پرستیم و تنها از 
تو یاری می جوییم و چرا اسم این نماز، نماز امام زماناست؟ به این نتیجه 
رسیدم که یار واقعی آقا، کسی است که جز خدا، برای خود معبودی نگیرد و 

از غیر او پرهیز کند و فقط دست نیاز، به سوی آن معبودِ بی نیاز دراز کند.
آوای ملکوتی اذان مغرب، در همه جا پیچید: الله اکبر، الله اکبر...



٤٧٤٧

راستی که فقط خدا بزرگ تر است و هر چیز غیر او، کوچک و حقیر است. 
پس از اقامه نماز جماعت و مراسم دعای توسل و گوش دادن به سخنرانی یک 

روحانی، با خرید چند جلد کتاب، به سوی اتوبوس حرکت کردم.
اتوبوس که راه افتاد، به سخنان آن روحانی فکر می کردم که می گفت: ما 
باید در زمان غیبت، کاری کنیم که زمینه ظهور فراهم شود. از مبارزه با خود 
گرفته تا مبارزه با آلودگی ها و نادرستی های جامعه. باید شرایط را آماده کنیم 
تا زمینه های ظهور منجی عالم، تحقق پیدا کند. باید موانع را از مسیر ظهور 
حضرت برداریم، نه این که خود موانعی ایجاد نموده و سنگ راهِ ایشان باشیم .

اتوبوس در حال بازگشت بود و من هنوز در حال و هوای دیشب بودم. یکی 
از بچه های مسجد گفت: گویا این اردوی بچه های مسجد، هر 
هفته از طریقِ مساجدِ محل، انجام 
می شود. دیگری گفت:  پس من 
هفته دیگر هم می آیم. در حالی که 
به او نگاه می کردم، لبخندی زدم 
و با آرامش به صندلی تکیه دادم.



٤٨

راه نجات
ادواردو آنیلی، راه نجات خود را در قرآن یافت و با تدبر در 
آن، به هدایت و قرآن ناطق رسید. کسی چه می داند، شاید 
روزی که نام مهدی را برای خود برمی گزید، فکرش را هم 
مهدی  آخرالزمانی  منتظران  اسُوه ی  روزی،  که  نمی کرد 

موعود شود.
دلیل

وقتی علی ابن مهزیار به خیمه امام زمان شرفیاب شد، 
حضرت فرمودند: ما خیلی وقت بود منتظرت بودیم، دلمان 
را  کسی  تاکنون  من!  آقای  گفت:  بود،  شده  تنگ  برایت 
نیافته بودم که دلیل و راهنمای من به سوی شما باشد. 

فرمودند: آیا کسی را نیافتی که تو را دلالت کند؟!!
فرمودند:  و  کشیده  زمین  روی  به  را  مبارک  انگشت  بعد 
از  بینوانان  بر  و  بودید  اموالتان  افزایش  دنبال  شما  نه 
مؤمنین سخت گرفتید و رابطه  خویشاوندی را در بین خود 
برُیدید (صله رحم انجام ندادید)، وگرنه من خودم پیش شما 

می آمدم.



٤٩

منتظر
هزار و دویست سال است که منتظرهستید تا مردم، سرشان را 
از آخورِ دنیا، جدا کنند تا بتوانند شما را پیدا کنند. روزگار غریبی 
است، بعضی برای رسیدن به دنیا و ثروت و جاه و مقام، از همه 
چیز حتی دین و امام خود، چشم می پوشند و عده ای در ثروت و 

قدرت غرق شده اند و به دنبال راه نجات می گردند.
خواب غفلت

آورده اند که عاشقی به معشوقی، ادعای عشق کرد و گلایه، که 
چرا شبی به عاشقت گذر نمی کنی؟ معشوق پیام فرستاد: فلان 
شب، بیدار بمان که  میهمانِ تو خواهم بود.                                                                                  
اما  نیمه گذشت،  از  مهُیا کرد. شب  عاشق، آن شب ضیافتی 
خبری از معشوق نشد. بی تاب شد. چشم هایش به در، دوخته 
شد ولی گویا معشوق وعده آمدن را فراموش کرده بود. کم کم 
خسته شد و خواب چشمانش را ربود. صبح بیدار شد. دید کنارِ 
میزش، چند گردو برایش گذاشته اند و کاغذی به خط معشوق که 
نوشته بود: لاف عشق زدی و شبی نتوانستی تأخیر معشوقه ات 
یادگار  به  را  این چند گردو  بیاوری؟ آمدم، خواب بودی،  را تاب 
برایت می گذارم که تو هنوز بزرگ نشده ای و همان بهتر که به رسم 



٥٠

بچه ها بازی کنی...
به فکر فرو می روم، نکند حکایت ما و این انتظار، همین 
باشد که خود را عاشق امام زمان بنامیم و کم کم خسته 
شویم و خوابِ غفلت، ما را با خود ببِرَد و روزی غبطه ی این 

لحظه های نابِ عاشقی را بخوریم؟
 نه شرم و حیا، نه عار داریم از تو

اما گلِه بی شمار داریم از تو
ما منتظر تو نیستیم آقاجان

تنها همه انتظار، داریم از تو
یک لحظه

هم  باز  باشند،  نشسته  ما  پیش  اکنون   زمان امام  اگر 
حاضریم، بعضی فیلم ها را ببینیم؟ تا حالا به این فکر کرده 
اید!! درست است که ایشان ظاهراً پیش ما نیستند، ولی 

دارند ما را می بینند؟
گاهی اوقات که تنها هستی و کسی حواسش به تو نیست، 
گوشی را برمی داری و توی اینستاگرام می روی، می خواهی 
یک سری به پست های دوستانت بزنی، اما شیطان سراغت 



٥١

می آید، کارش همین است! وسوسه... فکر گناه را 
به جان و دلت می اندازد.

اما یک لحظه صبر کن. فقط یک لحظه!! توی این 
یک لحظه، به این آیه فکر کن:  لاَ تدُرْكِهُُ الأْبَصَْارُ وَ 
هوَُ یدُرْكُِ الأْبَصَْار؛َ چشم ها او را نمی بینند، ولی او 

همه ی چشم ها را می بیند.١
تازه چشم های  به تو هست.  خدا الان حواسش 
امام زمان، هم به تو توجه می کنند! حالا آیا باز 

هم می توانی به شیطان بگویی چشم؟
یک نفس عمیق بکش و شیطان را لعنت کن، تا 
از فکرت بیرون برود... امام زمان، یارِ پاکدامن 

!می خواهند، یکی مثل ابوالفضل العباس

١- انعام / ۱۰۳



٥٢

برگزاری سه شنبه های مهدوی- بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعودفارس- شیراز



٥٣

برگزاری دعای ندبه - بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود شعبه میمند



٥٤

برگزاری دعای ندبه- بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود شعبه فسا



٥٥

برگزاری سه شنبه مهدوی- بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود شعبه میمند



٥٦

برگزاری سه شنبه های مهدوی- بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود شعبه فسا


